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 مفهوم اقتدار در آراء رالف دارندورف
  *سید رامین البرزي

  ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي کارشناسی 
  

  چکیده
ي ثقل نگرش وبر، مارکس، پارسونز و دیدشان به این موضوع است،  نقطه1اندیشه رالف دارندورف مفهوم اقتدار در

را وارد نظریات کشمکش کرد و تأثیر عمیقی از خود  بر بازتعریف  دارندورف با تأثیر از وبر و پارسونز از این موضوع آن
قتدار را امري سازمانی و متفاوت از قدرت ارزیابی مفهوم طبقه و اقتدار در اروپاي عصر پساصنعتی برجاي گذاشت. وي ا

اند،  هاي رقیب هاي رقیب داراي منافع متعارض که در پی افزایش اقتدار خود یا کاهش اقتدار گروه کند و جامعه را گروه می
متعارض، که هاي داراي منافع  کند. در فهم دارندورف از جامعه طبقه جایی ندارد و جامعه یعنی رقابت گروه ارزیابی می

ایی در طول  ترین مزیت اجتماعی یعنی اقتدار و این موتور محرکه هر جامعه دست آوردن مهم پایان براي به رقابتی است بی
 . تاریخ است

  ها کلید واژه
. گروه، توزیع چندگانه اقتدار نفع، کشمکش، همگرویی آمرانه تنظیم شده، شبه هاي ذي اقتدار، رالف دارندورف، گروه  

                                                             
 * Email: aramin50@yahoo.com. 

1 - Ralph Dahrendorf. 
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همقدم  
وجود تعریف مشخص و  شناسی و علم سیاست است، با این و مفهوم آن از مفاهیم بسیار مهم و بنیادین در جامعه 1اقتدار

یکسانی از این مفهوم در نزد علماي علوم اجتماعی وجود ندارد و از مارکس، وبر تا پارسونز و پارك هر اندیشمندي اقتدار 
شناس شهیر  جامعه» رالف دارندورف«تعریف این مفهوم در نزد  . این مقاله بهایی تعریف و تفسیر کرده است گونه را به

رغم اهمیت این متفکر در جهان غرب در کشور ما چندان شناخته شده نیست و بخش  پردازد که متاسفانه به آلمانی می
اقتدار نزد این اندیشمند علوم  اند. در این مقاله سعی داریم تا با توصیف مفهوم اعظم آثار وي هنوز به فارسی ترجمه نشده

  اجتماعی، جامعه و نخبگان خود را با آراء و عقاید این اندیشمند برجسته آلمانی آشناتر سازیم. 
  نامه  زندگی 
در شمال آلمان به دنیا آمد، پدرش نماینده  2در بندر هامبورگ 1929شناس شهیر آلمانی  در سال  جامعه »رالف دارندورف«

آلمان که در  4بود و وي از نوجوانی وارد حزب سوسال دمکرات 3ات در مجلس آلمان (رایشتاگ)حزب سوسیال دمکر
ترین حزب سیاسی کشور بود؛ شد و به فعال سیاسی تبدیل شده تا آخر عمر از اعضاي برجسته آن حزب  زمان بزرگ آن
که نوجوانی بیش نبود به  حالیهاي ضد نازي در  ) نیز به جرم فعالیت1944رفت. وي در اواخر جنگ ( شمار می به

ترین نظریه پردازان علوم  اردوگاهاي کار اجباري فرستاده شد و در پایان جنگ آزاد گشت. وي از تأثیرگذارترین و مهم
هر چند که وي خود را  -اجتماعی در اروپاي پس از جنگ جهانی دوم است و نقدهاي وي بر مارکس  و مارکسیسم 

مسیر و رویکرد حزب سوسیال دمکرات را در آلمان پس از جنگ کاملا تغییر داد،  - نامید  یمارکسیست تجدید نظر طلب م
هاي مهمی در  و هم در انگلستان استاد برجسته و صاحب کرسی بوده و پست -موطن اصلیش  - او که هم در آلمان 

مدیریت کالج سنت  6لندن،مدیر مدرسه علوم اقتصادي 5چون: عضویت کمیسیون جامعه اقتصادي اروپا، طول حیاتش هم
و ... را داشته است. وي  70و  60هاي  در دهه -  8ویلی برانت -در دانشگاه اکسفورد، مشاور صدراعظم آلمان  7آنتونی
عنوان  بر نقش پرنگ علمی، فعال سیاسی قدرتمندي نیز بود و حدود دو دهه از عمر خود را در کشور انگلستان به علاوه

هاي خود را به انگلیسی نوشت از جمله کتاب مشهورش طبقه و  اسی سپري کرد و بسیاري از کتابشن استاد برجسته جامعه
)، طبقه 1958)، انسان اجتماعی (1957ترین آثار وي عبارتند از: آزادي جدید ( ). مهم1959تضاد طبقاتی در جامعه صنعتی (

) 1989)، برخورد اجتماعی مدرن (1960()، جامعه و دمکراسی در آلمان 1959و تضاد طبقاتی در جامعه صنعتی (
نگري در انقلاب اروپا نیز به فارسی ترجمه  ) که دو کتاب انسان اجتماعی و ژرف1990نگري در انقلاب اروپا ( ژرف
  درگذشت.  9سالگی در شهر کلن 80در سن  2009اند، رالف دارندورف سرانجام در سال  شده

  
  

                                                             
1 - Authority. 
2- Hamburg. 
3- Reichtag. 
4 - Social Democrat. 
5 - European Economic Society Commission. 
6 - LSE (The London School of Economics and Political Science). 
7 - St Anthony College. 
8 - Wilily Brandt. 
9 - Koln. 
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  دارندورف منابع فکري
هاي طیف وسیعی از  شناسی خود و رسیدن به بینش تلفیقی تحت تأثیر افکار و نظریه د رشد افکار جامعهدارندورف در فرآین

 6تالکوت پارسونز، 5زیمل، 4ماکس وبر، 3کارل مارکس، 2دورکیم، 1نظران کلاسیک و معاصر از جمله کانت، دیدگاه صاحب
  و... قرار گرفته است.  8پوپر 7رابرت مرتن،

کانت تأثیر پذیرفته است. دورکیم؛ بیرونی بودن واقعیت اجتماعی و  هاي بود و نمود ی به انسان و جنبهاز نگاه فلسف ؛کانت
شناس اتخاذ کرده است. مارکس؛ اندیشه تضاد، درگیري و تغییر  را از این جامعه »واقعیت آزارنده« عنوان تحمیل بر افراد به

س به او ارث رسیده است. وبر؛ تعریف و کاربرد مفهوم اقتدار و چنین دیالکتیک تز و آنتی تز هگل از طریق مارک و هم
هاي غیرمادي تحولات اجتماعی را از او گرفته است. زیمل؛ به روابط تضادي در  قدرت و مفهوم پایگاه و توجه به جنبه

ه آزاد و باز متاثر از ویژه نظریه ابطال پذیري و توجه به جامع هاي کوچک او نیز پرداخته است. پوپر؛ در روش علمی به گروه
را از نظام اجتماعی او » انجمن آمرانه تنظیم شده«وي است. پارسونز؛ ضمن توجه به ساختارها و نهادهاي اجتماعی، 

  گرفته است. 
 ترمینولوژي دارندورف

تب ) اجبار و منافع. او مدعی است که مک2ها  ) انسجام و ارزش1دارندورف مبتنی بر دو اصل است:  اتمجموع نظری
که دو اند. در صورتیشناسی مارکسی و کارکردگرایی ساختی در جهت بیان یکی از دو اصل همگرایی و یا اجبار بودهجامعه

: 1376(آزاد ارمکی،  توانند در تحلیل و بررسی وقایع اجتماعی موثر باشندمکتب در یک دیدگاه ترکیبی و تکمیلی می
  ز: اند ا اهم اصطلاحات دارندروف عبارت ).125

هاي گوناگون اقتدار در جامعه است. به اعتقاد کشمکش، تعیین نقش نخستین وظیفه تحلیلِ ،: از نظر دارندروف. اقتدار1
تنها به ساختار این  ها نهفته است. بنابراین اقتدار یک ساختار همیشگی ندارد. وي نهوي اقتدار نه در افراد، بلکه در سمت

ها نیز توجه دارد. در تحلیل دارندورف اقتدار همیشه مستلزم فرماندهی و فرمانبري  بلکه به کشمکش میان آن ،هاسمت
-ها به رود که زیردستانش را تحت نظارت داشته باشند؛ یعنی، آنهاي بااقتدار دارند، انتظار میکه سمت هایی است. از آن

ها نیز داشتدیگران چیرگی دارند. این چشمشان، بر شناختیهاي روانخاطر ویژگیهاي اطرافیان و نه بهخاطر چشمداشت
که تحت  هایی یافته نیست؛ آن ها تعلق دارند. اقتدار یک پدیده اجتماعی تعمیمسمت ها بلکه بهمانند اقتدار، نه به آدم

ت، اند. سرانجام اینکه، چون اقتدار مشروع اسهاي مجاز نظارت، در جامعه مشخص شدهگیرند و نیز پهنهنظارت قرار می
   ).161: 1380(ریتزرهایی را تعیین کرد دهند، مجازاتکه به این اقتدار تن در نمی پس باید براي کسانی

میان آورده و معتقد است  هاي آمرانه تنظیم شده، سخن بهگروهیدارندورف از هم 9:گروهی آمرانه تنظیم شده . هم2
دارندورف معتقد است که  Dahrendorf, 1959: 237)( متداول این انجمن منوط به روابط اقتدار است که نظمِ

                                                             
1 - Kant. 
2 - Durkhiem. 
3 - Karl Marx. 
4 - Max Weber. 
5 - Simmel. 
6 - Talcott Parsons. 
7 - Robert Merton. 
8 - Popper. 
9 - Imperatively Coordinated Association. 
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ها جاي دارد. بلکه در سمت ،آید که اقتدار نه در افراداقتدار یک ساختار همیشگی ندارد. این امر از این واقعیت بر می
خصی که همین سان، شبااقتدار را در محیط دیگر ندارد. به سان که شخص بااقتدار در یک محیط، لزوماً همان سمتبدین

عهده گیرد. از این استدلال را به  در یک گروه سمت فرمانبرانه دارد، ممکن است در گروه دیگر سمت فرماندهان
هاي آمرانه تنظیم گروهیها را هم شود که خود او آنآید که جامعه از واحدهاي گوناگونی ساخته میمی دارندورف چنین بر

هاي آمرانه گروهیز نظر دارندورف، سازماندهی جوامع مدرن برمبناي همین هما ).162- 161: 1380(ریتزر، نامد شده می
باشد؛ که این پیوندها دو طرف اصلی دارند: نخست، افراد داراي اقتدار که از این پیوند براي دستیابی به تنظیم شده می

او بر آن است که تسلط یافتن یک کنند. دوم، افراد فاقد اقتدار و تحت سلطه. در عین حال سلطه اجتماعی استفاده می
معناي تسلط نداشتن بخش دیگر (مثلاً دولت) نیست و بر همین اساس، مدعی بخش از جامعه (مثلاً بخش صنعت) به

  )360-359: 1385(سلیمی؛ داوري،  هاي رقیب دانست توان جامعه را نوعی تجمع از گروهشود که میمی
گروه نظر او شبه به ؛دهدگروه را از هم تشخیص مینفع و شبه دو گروه ذيدارندورف 1 نفع و شبه گروه: . گروه ذي3

اي از افراد که داراي موقعیت مشترك، با منافع پنهان یکسان بدون سازماندهی بین خودشان عبارت است از مجموعه
نفع از میان  مشترك. گروه ذياي از افراد با منافع آشکار یافته نفع عبارت است از هر اجتماع سازمان باشد و گروه ذيمی

کند. اگر اعضاي گروه منفعت عملاً وارد فعالیت سیاسی شده و درگیر تضاد گروهی گروه عضوگیري میاعضاي شبه
نفع و تبدیل آن به گروه تضاد  گروه به گروه ذيدهند. تبدیل شبه هدفدار و آگاهانه شوند، یک گروه تضاد را تشکیل می

  یطی است: حتمی نیست و مستلزم شرا
یکی از شرایطی است که احتمال تشکیل گروه منفعت و تضاد  ،) شرایط سیاسی؛ وجود شرایط سیاسی آزاد و مناسبالف

  گردد. بیشتر می
گروه و وجود امکاناتی براي تسهیل برقراري ارتباطات میان  ) شرایط اجتماعی؛ عدم تفرق و پراکندگی بین اعضاي شبهب

نماید. یعنی هرچه ارتباط ت که شرایط اجتماعی مناسبی جهت تشکیل گروه تضاد را مهیا میاعضاي گروه از عواملی اس
احتمال تشکیل شرایط اجتماعی بیشتر شده و احتمال تشکیل گروه منفعت و تضاد  ،شودگروه بیشتر می بین اعضاي شبه

  د. بایافزایش می
ر و دستورکار، ایدئولوژي و رهبري مناسب باعث ایجاد ) شرایط فنی؛ داشتن پرسنل و اعضاي کارآزموده، داشتن منشوج

  د. بایبنابراین احتمال تشکیل گروه منفعت و تضاد افزایش می ،شرایط فنی شده
صورت ساماندهی شده و غیرتصادفی و نظامند صورت گیرد احتمال تشکیل  ) عضوگیري؛ هرچقدر که اعضاگیري بهج

  .(Dahrendorf, 1959: 238) یابدگروه منفعت و گروه تضاد افزایش می
مانند ثروت، با این تفاوت که در  داند، بهشده را نابرابر می دارندورف در جامعه، اقتدار توزیع  ؛. توزیع دوگانه اقتدار4

مندند و بقیه اي از آن بهرهشکلی است که عده اما توزیع اقتدار به ؛برندتوزیع ثروت بعضی بیشتر و بعضی کمتر سهم می
؛ که به آسانی در یک جامعه کلی قابل مشاهده نیست، ولی در یک جامعه »توزیع دوگانه اقتدار« فاقد آنند؛ یعنیکاملاً 

   ).90: 1380ت (روشه، محدود مانند کارخانه آشکارا قابل رویت اس
بوده و در سایر گروه) داراي اقتدار  در مفهوم ذکر شده (دوگانگی اقتدار)، ممکن است افراد در یک پایگاه (گروه یا شبه

تواند باشد؛ اگر در نامد. عکس این قضیه هم میمی» تعدد تضادها« ها فاقد اقتدار باشند؛ دارندورف این وضعیت رابخش

                                                             
1 - Interest Group and Quasi Group. 
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ها و در سایر بخش ،هایی که داراي اقتدار در یک بخش یا در یک سازمان هستند مواردي همان اشخاص و همان گروه
بنابراین در افکار ». هاي منفعت انباشتگی یا تراکم گروه« نام شود بهر باشند؛ حالتی ایجاد میها نیز از اقتدار برخوردا سازمان

ها و  بندي حاصل تراکم و انباشتگی گروههاي منفعت با مفهوم مبارزه طبقاتی در ارتباط است. طبقه دارندورف مفهوم گروه
ند و مبارزه طبقاتی از تراکم تضادهاي منافع متعدد در گردهاي فرعی تقسیم می هاي متعدد است که به سازمان گروه شبه

    گردد. هاي مختلف جامعه حاصل میبخش
از نظر دارندورف، مارکس تحلیل ایستا از مبارزه طبقاتی ارائه داده، چون : هاي طبقاتی. نهادي شدن جدال5

سپارد. مبارزه طبقاتی ست فراموشی مید گونه تفسیر تاریخی تمام تحولاتی را که بدون انقلاب صورت گرفته را به این
شود و این گردد، بلکه معمولاً موجب تحولات مستمر در خود سیستم میضرورتاً منجر به تکامل و ارتقا یک نظام نمی

   ).100: 1380(روشه، دهد تحولات، به نظام امکان حیات می
ی خشن و خونین ندارند. وي نهادي شدن تضادها را داري، طبقات دیگر تضادهاینظر دارندورف در جامعه مابعد سرمایه به

ها و حق اعتصاب ممکن دانسته و فرآیند نهادینه شدن تضادها را در سه مکانیزم بحث با قانونی شدن حق تشکیل اتحادیه
دارندورف این سه مکانیزم را باعث  .(Dahrendorf, 1959: 229-230)  داندمی3و داوري 2مشورت 1گو، و گفت

  داند. نام میانجیگري صنعتی می ادي بهتثبیت نه
 نفع گروه ذي - گروه شبه

هاي اجتماعی هستند و  ها در واقع دسته گروه گیرد. شبه کار می این دو مفهوم را دارندورف در جهت بسط نظریه خودش به
ي منافع مشترکی که تشکیل گروه بدهند دارا یعنی افراد ممکن است بدون آن ،)102: 1379(روشه،  هاي واقعی نه گروه

هاي واقعی در  نفع قرار دارد که همان گروه هاي ذي ها، گروه گروه در مقابل شبه …مثل دانشجویان و بازرگانان و ؛باشند
هاي اجتماعی یا احزاب  مثل جنبش ،معینی جهت رسیدن به هدف مشخصی دارند ها برنامه اند و این گروه صحنه جامعه

کند.  عنوان عاملی مؤثر و فعال در تضادهاي منافع نقش اصلی را ایفا می فع است که بهن سیاسی و در واقع این گروه ذي
گروه معادل طبقه در خود  توان گفت که شبه دارندورف در نظریات خودش تعریف مشخصی از طبقه نکرده است و می

نفع، منافع آشکار و پنهان  و گروه ذيگروه  نفع برابر با طبقه براي خود است. دارندورف در ارتباط با شبه مارکس و گروه ذي
کند و این منافع  طور آگاهانه بازیگران را در صحنه جامعه راهنمایی و هدایت می کند. منافع آشکار به را مطرح می

هاي مشخص مثل سندیکاها و احزاب  توانند از طریق تشکیل گروه دهد و افراد می ترین عوامل تضاد را تشکیل می قوي
طور آگاهانه این منافع را  ها به جویی کنند. منافع پنهان منافعی هستند که افراد و گروه ود را پیسیاسی اهداف خ

  ها بدهند.  توانند تشکیل شبه گروه باشد و این منافع حداکثر می شناسند ولی راهنماي رفتارشان می نمی
 نابرابري اجتماعیدارندورف و  

 توان مشاهده کرد:  ي در جوامع انسانی میدارندورف اعتقاد دارد که چهار شکل نابرابر
 ؛هاي طبیعی نوعی در صفات، منش و سلیقه افراد تفاوت  -1
  ؛اي که در هوش، استعداد و قدرت افراد وجود دارد هاي طبیعی مرتبه تفاوت  -2

                                                             
1 - Conciliation. 
2 - Mediation. 
3 - Arbitration. 
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  ؛هایی که از نظر مرتبه برابرند تمایزگذاري اجتماعی بین موقعیت  -3
 ). 111 :1381(ملک،  هاي اجتماعی مراتبی پایگاه بنابه منزلت و ثروت در قالب نظم سلسلهقشربندي اجتماعی افراد   -4
سازند و هرچه افراد منطبق و  هایی استوار می زعم دارندورف جوامع اساس خود را بر انتظارات، هنجارها و ارزش به

لاتري دارند و هرچه ناسازگارتر باشند در مقام مراتب اجتماعی مقام با ها و هنجارها باشند در سلسله سازگارتر با این ارزش
قشربندي اجتماعی  ،ها نباشند ترتیب او معتقد است که اگر هنجارها و ارزش مراتبی قرار دارند، پس بدین تر سلسله پایین

 مراتبی از ناگزیر نوعی نظام سلسله ،که رفتار مردم براساس هنجارها سنجش شود هم وجود نخواهد داشت، ولی زمانی
طور مثال اگر از شهروندان یک دولت انتظار برود که از ایدئولوژي رسمی کشور  هاي اجتماعی پدید خواهد آمد. به پایگاه

نحوي قانع کننده دفاع کنند این امر منجر به ایجاد تمایز و تفاوت میان شهروندان خواهد شد  تا حد ممکن با جدیت و به
را قبول نکنند در مقام  که آن هایی رسمی را بپذیرند در مقام بالاترند و آن که ایدئولوژي هایی آن) 112 :1381(ملک، 

 مراتب اجتماعی قرار دارند.  تر سلسله پایین
داند و اعتقاد دارد که  هاي جامعه است منشأ نابرابري می دارندورف قوانین جامعه را که نشأت گرفته از هنجارها و ارزش

زیرا قانون وجود دارد.  ،عبارت دیگر نابرابري وجود دارد هاي اجتماعی است. به ابريقوانین شرط لازم و کافی براي نابر
عبارت دیگر از آن پس انسان با قانون  اما پس از قانون دیگر برابر نیستند. به ؛اند ها مساوي پیش از قانون همه انسان

هاي  کارکردش منجر به ایجاد نابرابري ،ستترتیب نظام تنبیه و پاداشی که در هر نظام قانون ه شود، به این مرتبط می
نظر دارندورف قشربندي اجتماعی نتیجه بلافصل کنترل رفتار اجتماعی از طریق احکام مثبت  شود و به اجتماعی می

  )113 :1381(پاداش) و منفی (تنبیه) است (ملک، 
 دارندورف از نظر اقتدارمفهوم 

هاى گوناگون  ى اساسى دارد که سمت اش جنبه ى اصلى ن فکر در نظریهکید دارد. ایادارندورف بر ساختارهاى گسترده ت
ها نهفته است. در تحلیل دارندورف اقتدار  اجتماعى از مقادیر متفاوتى از اقتدار برخوردارند. اقتدار نه در افراد بلکه در سمت

رود که زیر دستانشان را  انتظار مىهاى با اقتدار دارند  که سمت هایى همیشه مستلزم فرماندهى و فرمانبرى است. از آن
هاى اطرافیان بر دیگران چیرگى دارند و چون این این اقتدار  خاطر چشمداشت ها را به یعنى آن ،تحت نظارت بگیرند

 ،شود یدهند باید مجازات شوند. تا آنجاکه به دارندوف مربوط م که به این اقتدار تن در نمی پس کسانى ،مشروع است
با اقتدار را در محیط  همان سمتا، سان که شخص با اقتدار در یک گروه لزوم بدین ؛ار همیشگى ندارداقتدار یک ساخت

 ها را شود که دارندورف آن یآید که جامعه از واحدهاى گوناگونى ساخته م دیگر ندارد و از این استدلال چنین بر مى
گیرد یک فرد  ها را در بر می گروهی سیارى از این همنامد. از آنجا که جامعه ب می »هاى آمرانه تنظیم شده گروه هم«

ها سمت بالادست و سمت فرودست را اشغال کند. این دو گروه منافع معینى دارند که در ذات و  تواند در یکی از آن می
هاى  هایى که سمت گروهى آن آید که در داخل هر نوع هم اینجا اصطلاح منافع دارندورف پیش مى ند و درا جهت متناقض

اند.  هاى پایین در جستجوى دگرگونى که دارندگان سمت خواستار حفظ وضع موجودند در حالی ،مسلط را در دست دارند
این به آن معنى است که مشروعیت اقتدار  ى پنهان همیشه وجود دارد و گونه کم به گروهى دست برخورد منافع در هر هم

  اجتماعى از سه گروه نام مى برد:  همیشه در خطر است. دارندورف براى تبیین کشمکش
  ،ها با منافع نقشی یکسان اى از متصدیان سمت گروه: که مجموعه الف)شبه

  ،نفع ب)گروه ذي
  هاى کشمکش.  ج)گروه
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هاي گوناگون نهفته درآن مورد ملاحظه قرار  سمت ساختارهاي اجتماعی و نظریه دارندورف را باید در تأکید وي بر ااساس
هاي  گروه نفع و هاي ذي ها، گروه گروه مقادیر متفاوتی از اقتدار برخوردارند که کشمکش شبه ا ازه داد. زیرا سمت

نظر دارندورف  ناپذیر است. افراد اغلب فاقد این اقتدار هستند. به ها اجتناب کشمکشی در ساختار اجتماعی براي کسب آن
داخل جامعه است. اقتدار همیشه مستلزم فرماندهی  هاي گوناگون اقتدار در نخستین وظیفه تحلیل کشمکش، تعیین نقش

که در  هایی که مناصب با اقتدار را در دست دارند و آن هایی شاخه دارد: آن همین دلیل خصلتی دو و فرمانبري است، به
تدار شود که ماهیت اق هاي واجد اقتدار سبب می بري با منافع معینی جاي دارند. تنازع براي کسب سمت هاي فرمان منصب

 همه تعریف ماهیت کشمکش و ). با این162- 161: 1380، (ریتزر در طول زمان واجد یک ساختار همیشگی نباشد
نگرند که به حل  عنوان یک جامعه زیستی می پارك، به کشمکش به کارکردهاي آن یکی نبوده است. زیمل و

کلب فرآیند  ط میان طرفین درگیر و ویلسون وانجامد. لندبرگ از کشمکش، مشخصه تعلیق ارتبا هاي متباین می دوگانگی
برگس برآنند که کشمکش  شوند. پارك و رقابت تمایز قائل می گیرند. آنان میان کشمکش و گسستگی را نتیجه می

با این تفاوت که  ؛اند هایی از برهم کنش این هر دو گونه مستلزم ارتباط مستقیم است و برخلاف رقابت همواره آگاهانه و
کند  هاي توزیعی یا غیرتوزیعی تعریف می سر ارزش اي بر مواره آگاهانه است. ویلیامز نیز کشمکش را مبارزهکشمکش ه

  ).693 :1370، (فرهنگ علوم اجتماعی سازي آسیب طرف مقابل است که در آن هدف مستقیم طرفین، خنثی
گیرند  ها در بالا یا پایین قرار می گان سمتبرگس به خصلت آگاهانه بودن نقشی که دارند اما دارندورف نیز مانند پارك و

که  کند. منافع آشکار همان منافع پنهان هستند پنهان رهنمون می توجه دارد. این موضوع دارندورف را به منافع آشکار و
 گونه در اندیشه دارندورف مارکس این» طبقه براي خود«و  »خود طبقه در«هاي  رسد بحث نظر می اند. به خودآگاه گشته

داند. در این  پنهان را وظیفه عمده نظریه کشمکش می تبلور یافته باشد. دارندورف تحلیل پیوستگی میان منافع آشکار و
پردازان معتقدند هرچند هدف دارندورف  همه نظریه صورت توأمان است. با این کشمکش به نظریه، انسجام، نتیجه توافق و

عمل کارش به کارکردگرایی ساختاري شبیه بوده تا یک نظریه  د، اما درسنت مارکسیستی بو اي مبتنی بر تدوین نظریه
ب ترین اثر منعکس کننده نظریاتش درباره تضاد و نابرابري اجتماعی، کتا مهم). 111: 1380، کشمکش مارکسیستی (ریتزر

نظریه جدیدي  ،) است. در این کتاب ضمن تجدیدنظر در آراي مارکس1959» (طبقه و تضاد طبقاتی در جامعه صنعتی«
  .)145: 1383، انصاري ی؛شود (ادیب از تضاد ارائه می

شناسان معاصر خویش که تحلیل اجتماعی را در رابطه با وفاق اجتماعی مورد توجه قرار  برخلاف جامعهدارندورف 
د نیز بپردازد شناسی معاصر باید به مسایل مربوط به تغییرات اجتماعی و تضا دادند، دارندورف مدعی است که جامعه می

بخش  تنهایی دیدگاهی رضایت تواند به رو کارکردگرایی ساختاري و مارکسیسم نمی ) از این146: 1383، انصاري ی؛(ادیب
کند و دومی شواهد آشکار توافق و هماهنگی در  درباره جامعه ارائه دهند، زیرا اولی به تضاد اجتماعی توجه چندانی نمی

  .)156: 1373، گیرد (گرپ ادیده میساختارهاي اجتماعی جدید را ن
  تفاوت اقتدار در نظریه دارندورف پارسونز و وبر

با دیدگاه پارسونز همخوانی فراوانی دارد. هر دو توافق دارند که یکی از » اقتدار«و » قدرت«نوع نگاه دارندورف به 
وع تاکید روي این مفهوم است. پارسونز کارکردهاي اقتدار، انسجام و یکپارچه کردن یک واحد است اما تفاوت عمده، در ن

که  را برطرف کننده نیازهاي کل نظام می دانند، در حالی و کارکردگراها بر جنبه یکپارچگی اقتدار تاکید دارند و آن
 دهد. دو مفهوم علت به خطر افتادن منافع و نقش انتظارات را نیز مورد توجه قرار می افکن اقتدار، به دارندورف جنبه تفرقه

اندازد. دارندورف براي  می» ماکس وبر«یاد  هاست، ما را به که نشان دهنده توانایی بین افراد و گروه» اقتدار«و » قدرت«
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که  ،اقتدار عبارت است از شانس و موقعیتی مبنی بر نظمی خاص با محتواي معین«گیرد،  تعریف اقتدار از وبر الهام می
جوید نه قدرت. قدرت  رندورف منشا ساختی تضادهاي اجتماعی را در اقتدار میدا .»شود باعث اطاعت گروهی از مردم می

چنین با سمتی که دارد در ارتباط است، در  مربوط به نیروي بدنی شخص، استعداد و توانایی، نیروي معنوي وي یا هم
ارتباط است. بنابراین در صورتی که اقتدار منحصراً با سمت یا نقشی که فرد در یک سازمان اجتماعی بر عهده دارد در 

هایی  تمام جوامع انسانی اقتدار وجود دارد و یک سازمان اجتماعی بدون اقتدار غیرقابل تصور است. در جامعه گروه
قرار » اقتدار«هایی هم وجود دارند که تحت انقیاد و تسلط این  وبیش داراي اقتدار هستند و در مقابل اشخاص یا گروه کم

پردازان کشمکش نیز مانند  ها شاهد دو گروه مخالف هستم. نظریه ها، ساختارها و موقعیت ا در تمامی زمانرو م دارند. از این
  کارکردگرایان تمایل به بررسی ساختارها و نهادهاي اجتماعی دارند. 

ه نوعی گون کنند، بدین هاي مرجع جامعه تعیین می هاي هر موقعیت را گروه دارندورف معتقد است انتظارات درون نقش
شود. او جامعه را  مرتن، گروس، مازون و ماك ایچن برقرار می هاي مرجعِ ها و نظریه گروه ارتباط و پیوند بین نظریه نقش

شوند. این به آن  هم پیوسته نگه داشته می به» وبندهاي تحمیلی قید«واسطه  داند که به ها می ي از وضعیتا مجموعه
 )160، جتماعی حق اعمال قدرت و اقتدار بر دیگران، واگذار شده است (رتیزرهاي ا معناست که به برخی از پایگاه

دهد. از نظر هر دو جامعه از واحدهاي  پارسونز سوق می» نظام اجتماعی«سوي مفهوم  این استدلال، دارندورف را به
براي  -دانند ده شده میگوناگونی ساخته شده است. هم پارسونز و هم دارندورف دنیاي اجتماعی را بر حسب الگوهاي نها

هایی  هر دو جامعه را متشکل از زیر سیستم - »هاي آمرانه تنظیم شده انجمن«و براي دارندورف » نظام اجتماعی«پارسونز 
  .)142 :1382، ها مشارکت دارند (ترنر دانند که بر حسب قضایاي هنجاري مشروع در سازمان نقش می

تماعی گوناگون از مقادیر متفاوتی از اقتدار برخوردارند. او ضمن طرفداري از هاي اج بنابراین از نظر دارندورف پایگاه
هاي اقتدار، معتقد است اقتدار ساختار همیشگی ندارد. این امر از این واقعیت  ي چون نقشا بررسی ساختارهاي پهن دامنه

با اقتدار در یک محیط، ضرورتاً در محیط منظور شخص  ها جاي دارد. بدین آید که اقتدار نه در افراد بلکه در پایگاه می بر
از  - رسد واحد اجتماعی نظر می باره قدري مبهم است، اما به دیگر همان اقتدار را ندارد. هر چند دیدگاه دارندورف در این

تواند یک انجمن آمرانه تنظیم شده باشد. در نظر دارندورف  می -یک گروه کوچک یا سازمان رسمی یا کل یک جامعه 
هاي آمرانه به مشروعیت تمایل دارد و  یی بر دیگران دلالت دارد، این روابط قدرت در انجمنا بر رابطه اجباري عده قدرت

 ).128 :1382، طور هنجاري بر دیگران تسلط داشته باشند (ترنر عنوان روابط اقتداري به توانند به بنابراین می

مانند ثروت، با این تفاوت که در توزیع ثروت بعضی بیشتر و بعضی  ، بهداند وي در جامعه، اقتدار توزیع شده را نابرابر می
ي از ا شکلی است که عده اما اقتدار و توزیع آن به - که فقیرند اموالی ناچیز دارند هایی هر حال آن به - برند کمتر سهم می

، این حالت به آسانی در یک »تدارتوزیع دوگانه اق«مندند و بقیه کاملاً فاقد آنند، وضعیتی است، تحت اصطلاح  آن بهره
  ).90 ،روشه(روشنی قابل رویت است  مانند کارخانه به جامعه کلی قابل مشاهده نیست، ولی در یک جامعه محدود به

هاي با اقتدار را در دست دارند و  که پایگاه هایی آن - پس اقتدار موجود در یک انجمن آمرانه، خصلتی دو شاخه دارد
بران  را با فرمان  ها توانند آن اند نمی ها را اشغال کرده که پایگاه کسانی -بري جاي دارند هاي فرمان گاهکه در پای هایی آن

شان در جهت عکس یکدیگر قرار دارد. این برداشت از سازمان اجتماعی تجدیدنظري  تقسیم کنند، این دو گروه منافع
دید، تضاد را نتیجه منافع مخالف در  ر حالت تضاد مداوم میمارکس ضمن اینکه نظام اجتماعی را د .است از افکار مارکس

هاي حاکم و تحت انقیاد است. دارندورف معتقد است مارکس  کرد که انعکاس توزیع اقتدار میان گروه سازمان تصور می
موجود درستی متوجه شده منفعت کسانی که دستور می دهند، حفظ وضع کنونی و منافع افراد تحت فرمان تغییر وضع  به
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ندارد. این بدان معناست که مشروعیت اقتدار همیشه در معرض خطر است. وي » دوگانگی اقتدار«ي جز ا است که نتیجه
دهد؛ نخستین منافع، راهنماي رفتار بازیگران  هاي قدرت دو دسته منافع را از هم تمییز می در هر یک از پایگاه

را  - مصطلح هستند» منافع پنهان« که به - انه بتوانند این منافعصورت آگاه اند، بدون اینکه کنشگران به  اجتماعی
هایی که  آورنده گروه وجود اند و به کنشگران اجتماعی بخش کنش هستند، الهام »رمنافع آشکا«تشخیص دهند. نوع دیگر، 

» نفعتهاي م گروه«ها و سیاست عمل خاصی هستند، در اطراف این منافع،  ها، خواهش قادر به مشخص کردن هدف
  ).103 ،اند (روشه اجتماعی و سندیکاها قرار گرفته -هاي سیاسی فعالی چون احزاب سیاسی، جنبش

ها روابط مشروع در موسسات تبدیل به دو بخش سلطه و  دارندورف یکسري شرایط و روابطی را بیان کرد که در اثر آن
یک قسمت انکارناپذیر مدل  - گر شرایط تجربی مداخله تعبیر دارندورف یا به - شود؛ این شرایط و قضایاي لازم انقیاد می

رو در تحلیل تضادهاي اجتماعی دو اصطلاح  ها رابطه سلطه منجر به تضاد روشن نیست. از این چرا که بدون آن ؛هستند
آمیز بودن تضادها را در مدل  شرایط شدت و خشونت)، 105، برد (روشه کار می را به» خشونت ناگهانی«و » شدت«

که شدت، خشونت تضاد و » گري شرایط تجربی مداخله«توان بررسی کرد، زیرا وي تلاش دارد  تر می دورف مطلوبدارن
ترین  هاي متضاد را بیان کند. بنابراین عمده ها به گروه گروه وسیله تضاد و تبدیل شبه وجود آمده به درجه تغییرات ساختی به

  توان یافت؛ گونه می اینگذارند  شرایطی که بر شدت و کاهش تضاد اثر می
 شود.  ها همراهی بیشتري داشته باشد، تضاد شدیدتر می هر چه توزیع اقتدار و پاداش  
 شود.  وجود داشته باشد، تضاد شدیدتر می - بالا دست و زیردست -  هر چه تحرك کمتري بین دو گروه مخالف  
 شود.  د بیشتر میکمتر قادر به سازماندهی خود باشند شدت تضا ،هاي منفعت هر چه گروه  
 شود.  هاي منفعت در موسسات مختلف جامعه تحت فشار یکدیگر باشند شدت تضاد بیشتر می هر چه گروه  
 شود.  هر چه تضادها در درون جامعه از یکدیگر منفک نباشند یعنی روي هم انباشته نشدند، شدت تضاد بیشتر می  

   آمیز شرایط ایجاد و کاهش تضاد خشونت
 شود (نهادي  آمیز می وجود آمده کمتر شود، تضاد خشونت هاي به هاي گروه تضاد براي توسعه توافق هر چه توانایی

  )شدن تضادها
 شود.  آمیز کمتر می هاي تحت انقیاد از محرومیت مطلق به نسبی تغییر یابد، تضاد خشونت هر چه محرومیت گروه 

 ؛136  :1382ر، شود (ترن آمیز کمتر می تضاد خشونتهاي منفعت قادر به نظم و سازماندهی خود باشند،  هر چه گروه
  .)106، روشه

آیند، درگیر  هاي تضاد پدید می دارندورف درباره شرایط تأثیرگذار براي تغییرات ساختی اعتقاد دارد؛ همین که گروه
  : انجامد هایی در ساختار اجتماعی می شوند که به دگرگونی هایی می فعالیت

 ها ساختاري و ناگهانی خواهد بود.  ت همراه باشد، دگرگونیهرگاه این تضاد با خشون  
 گیرند.  خود می هاي ناشی از آن خصلت رادیکال به اگر تضاد شدید باشد، دگرگونی  

  رو هستیم.  هاي تضادي با یک فرآیند تدریجی و بخشی در ساختار اجتماعی روبه در صورت آرام و ملایم بودن این فعالیت
سبب جبري بودن تضادها  داند، چرا که به شناسی را تحقیق در علل بروز تضادها نمی کار اصلی جامعه رو دارندورف از همین

ها در توسعه و حرکت جوامع  در زندگی اجتماعی، توفیقی نخواهد یافت. وي بر جبري بودن تضادهاي اجتماعی و نقش آن
مگر  ؛عقیده دارد جامعه آزاد و بدون تضاد محال است عنوان شاگرد وفادار به سنت فکري پوپر تاکیدهاي فراوانی دارد. به
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ي از ریشه خشکانده باشند ا ترور و یک ترمیدوري دیگر امکان بروز علنی تضادها را در چنان جامعه ،اینکه از طریق ارعاب
آینده نابرابري ها نداشتند، به  طورکلی وي نسبت به متفکران معاصر خود که امیدي به تقلیل نابرابري به). 39 ،(صدر نبوي

تنها مبارزه نهادي شده، بلکه از طرفی دولت با آموزش و پرورش  بین است، چراکه نه داري خوش در جامعه مابعد سرمایه
 ،ي باز و آزادف دست زده است (گرپا ها غدر جامعه ي در افزایش تحرك اجتماعی و برابري فرصتا همگانی نقش ویژه

163.(  
  نقد دارندورف بر مارکس

ترین نظریات دارندورف نقد مفهوم اقتدار و نظریات کارل کارکس است که عمده شهرت و اعتبار وي در  از مهمیکی 
همین نقدهاي وي بر مارکس نهفته است و همین انتقادات وي رویکرد و ایدئولوژي حزب سوسیال دمکرات را بعد از دهه 

کند؛  ها انتقاد وارد می رکس وجود دارد که دارندورف بر آنشناسی تضاد ما چندین نکته در جامعهکاملا تغییر داد.  1960
که مفهوم طبقه مارکس تمام روابط  دهد، در حالی ي قرار میا مارکس تمام تضادهاي اجتماعی را در ردیف تضادهاي طبقه

 ؛عا را ثابت کندداري اوایل قرن نوزدهم میلادي ممکن است این مد گیرد، البته شرایط جامعه سرمایه نمی بر طبقاتی را در
دهنده  عنوان تنها مشخصه تمیز تواند مفید باشد. تاکید بر مالکیت و دارایی به ولی براي تحلیل جامعه معاصر امروزي نمی

مارکس معتقد بود مالکیت و عدم مالکیت ابزار تولید عامل اصلی مشخص کننده طبقه  -طبقه نیز امروز دیگر کاربرد ندارد
ز چارچوب مالکیت ابزار تولید در نظر گرفته شود تا بتواند تمام روابط موجود در جامعه کنونی را طبقه باید خارج ا -است
توان در پیشگویی وي از مدینه فاضله یافت  نظر دارندورف این اشتباه مارکس را می به .)146 ،انصاري ؛(ادیبی بگیرد دربر

معتقد است در جامعه امروزي، پیدایش » طبقه«از  دنبال یک جامعه بدون مالکیت است. براي رد طرح مارکس که به
دار  صورت سهامی، مالکیت را از حالت شخصی و خانوادگی درآورده و باعث تجزیه طبقه سرمایه ها و موسسات به شرکت

توانند قدرت را از دست  هاي سهامی می کم گرفته که تا چه حد شرکت شده. از نظر دارندورف، مارکس این امر را دست
ان بگیرند و به مدیران بدهند؛ مدیرانی که شاید هیچ سهمی در مالکیت موسسه اقتصادي نداشته باشند، ولی مالک

البته قبول دارد که هنوز مالکیت، قدرت خود را از دست نداده و قدرت  .)157، کنند (گرپ هاي مهم را اتخاذ می تصمیم
حال نباید مشروعیت و قدرت اداري  شود، ولی با این حول میها م ها و سهامداران به آن مدیران توسط هیات امناي شرکت

  شوند را فراموش کرد.  که موسسات براي مدیران قائل می
پذیرد که در نهایت  بیند، ادعاي مارکس را نمی داري مورد نظر مارکس می دارندورف تغییر بعدي را در جامعه سرمایه

بیند و به  شوند، چراکه طبقه کارگر انسجام خود را رو به زوال می یآلات م پرولتاریا تبدیل به مجموعه متصدیان ماشین
ماهر و ماهر تبدیل شده، خود این تقسیمات منشا تضادهایی است. از طرفی رشد  قشرهایی چون کارگر غیرماهر، نیمه

قیقی براساس امروزه تمایزات د«گوید؛  نیز مفهومی است که مارکس مورد مداقه قرار نداده. می» متوسط جدید«طبقه 
به پرسنل ماهر براي  -نه کمتر - هاي زندگی و حیثیت میان طبقه کارگر وجود دارد و نیازي بیشتر سطوح مهارت و فرصت

اند نه  طور دقیق نه بورژوازي این افراد به .)51 ،(دارندورف» آلات پیچیده وجود دارد کار انداختن و نگهداري از ماشین به
بگیر، نقاط مشترکی با طبقه کارگر  از جمله کارمندان یقه سپید حقوق - طبقه متوسط جدید - گروهي از این ا پرولتاریا؛ عده

هاي جزیی با طبقه  ها و روساي ادارات، ممکن است شباهت ي دیگر، از جمله برخی بوروکراتا قدیمی دارند و عده
دار جدا دانست  را از دو طبقه کارگر و سرمایه هاي میانه توان این گروه دار قدیمی داشته باشند ولی در هر مورد می سرمایه
  .)158 ،(گرپ
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نزد مارکس تضاد طبقاتی  -دانند را تنها لحظه واقعاً پویاي تاریخ می مورد دیگر، تحلیل مارکسیستی از انقلاب است که آن
گونه  ارائه داده، چون ایناما از نظر دارندورف، مارکس تحلیلی ایستا از مبارزه طبقاتی  -شود ضرورتاً به انقلاب منتهی می

هاي ساختی برگرفته از مبارزه  و حتی دگرگونی -  تفسیر تاریخی تمام تحولاتی را که بدون انقلاب صورت گرفته
رو  دهد، از این دست فراموشی سپرده است. وي تجدیدنظر در تئوري مارکس را حسب الامر خود قرار می را به - طبقاتی

شرایط جامعه امروز، معتقد به ایجاد اصلاح و تغییرات در این نظریات است، لذا  جهت منطبق شدن افکار مارکس با
هاي اقتصادي  گیري موسسات و شرکت دنبال شکل گوید؛ به کوشید بحث مارکس در مورد طبقات را تکمیل کند. می

ه موضوع اصلی در تبع آن جدایی مالکیت از کنترل و رشد بوروکراسی دولتی و غیردولتی، آشکار است ک سهامی و به
است. اقتدار روابط » اقتدار«دار و کارگر نیست، بلکه روابط مبتنی بر  تحلیل نابرابري، روابط خصمانه مالکیت بین سرمایه

عقیده دارندورف در جوامع امروزي هرگونه تعریف  اجتماعی عامی است که دارایی و مالکیت فقط یکی از انواع آن است. به
هاي اقتصادي، بلکه  هوم اساس اقتدار را مدنظر قرار دهد. واژه روابط طبقاتی نه فقط تضاد بین گروهکامل از طبقه باید مف

گیرد.  می بر که از اعمال اقتدار محرومند را در هایی که صاحب اقتدارند و آن هایی تمام شرایطی که در آن مبارزه بین آن
شرکت در اعمال اقتدار «کند. طبقات را  تعریف می» د اجتماعیهاي تضا گروه«طور ضمنی  بنابراین، دارندورف طبقه را به

  .)158، سازد (گرپ از یکدیگر متمایز می» یا محرومیت از آن
عمده دارندورف به مفهوم طبقه مارکس است. از نظر دارندورف مارکس مفهوم خاصی از طبقه ارائه  دیگر یکی از انتقادات

طبیق نیست. این انتقاد بر مارکس قابل توجیه نیست، زیرا این امر دلیل بر این دهد که با شرایط جامعه معاصر درخور ت می
نیست که مارکس منکر این باشد که اداره و مدیریت تولید (اقتدر مدیر) در امر قدرت اقتصادي تأثیرگذار باشد. جلد سوم 

ها و  شدن شرکت  ینی کرده سهامیب داري است. او پیش نشان دهنده توجه خاص وي به تغییرات جامعه سرمایه» سرمایه«
ترتیب مارکس  مرور منجر به زوال مالکیت خصوصی و ظهور به اصطلاح مالکیت اجتماعی خواهد شد. بدین موسسات به

ي رسیده که ا داري به مرحله بینی کرده و حتی معتقد شده سرمایه جدایی میان مالکیت خصوصی و مدیریت تولید را پیش
 .)151 :1383 انصاري، ؛کیت ابزار تولید جدا خواهد شد (ادیبیموضوع سرپرستی، از مال

ناپذیر  نظر آید. ادعاي نابرابري مبتنی بر اقتدار، اجتناب تعریف طبقه دارندورف جالب توجه است و ممکن است مفید به
خیص این امر که توان نادیده گرفت، ولی آیا تش ها است را نمی است و روابط مالکیت که فقط یک نوع از این نابرابري

رو تعاریف  کند؟ از این اقتدار عاملی مهم در روابط اجتماعی است، یکسان دانستن این مفهوم و مفهوم طبقه را توجیه می
کار روند. نکته عمده در  ها به ي از پدیدها منظور خاص در انواع گسترده توانند به دارندورف تعاریف غالباً کلی است و می

کنند. در  هایی است که افراد در یک موقعیت اشغال می قدرت به مالکیت است، بلکه به پایگاه بحث وي وابسته نبودن
هاي سهامی داراي قدرتی مستقل نیستند، چرا که تصمیمات عمده توسط صاحبان سرمایه به آنان  که مدیران شرکت حالی

دارندورف ضمن انتقاد از . )152 :1383 صاري،ان ؛شود و صاحبان سرمایه خود از قدرت نهایی برخوردارند (ادیبی دیکته می
توان متوجه خود وي  که همین انتقاد را می داند، در حالی مارکس تحلیل وي از مبارزه را تنها شامل مبارزات اقتصادي می

 کرد زیرا تمام تضادهاي اجتماعی را در تضادهاي ناشی از اقتدار خلاصه کرده است. 

شود، چرا که اصطلاحاتی  هاي وي با وبر آشکار می تفاوت ،کنیم ت و اقتدار را بررسی میچنین وقتی تعاریف وي از قدر هم
ویژه پارسونز است. این تباین در مفهوم وبري سلطه دارندورف  برد شبیه به مکتب کارکردگرایی ساختاري به کار می که به

گونه وي بین اقتدار و مواردي که  د. بدیندان هاي سلطه را مشروع می چون پارسونز همه گونه مشخص است. دارندورف هم
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هاي بالادستان  دلایل گوناگون دیگر از فرمان دلیل اعتقاد به عادلانه یا مشروع روابط، بلکه به در آن فرمانبران نه به
  .)160 ،شود (گرپ کنند تمایز قائل نمی اطاعت می

رجه تضاد، درجه شدت تضاد و درجه تغییر را تر طرح خود، د وي با فرض و تعریف متغیرهاي قاطع و متغیرهاي صریح
چون خصوصیات اقتدار، حاکمیت و منافع به اندازه  دهد. در حقیقت احتمال دارد متغیرهاي بیان نشده هم هم ربط می به
دار، علاوه مفاهیم اقت دهد، بر متغیرها تأثیر صریح بگذارند، به که دارندورف مورد تاکید قرار می» گر شرایط تجربی مداخله«

گر بعدي  گر خود را لازم دارند. این شرایط ممکن است بر شرایط مداخله و منافع، شرایط تجربی مداخله - انقیاد - حاکمیت
  .)138 ،تأثیرگذار باشد (ترنر

چون مارکس معتقد است که تضاد امري مسلم و بدیهی در زندگی اجتماعی است و عاملی موثر در ایجاد  دارندورف هم
باشد. او هر چند متأثر از مارکس است ولی با توجه به شرایط جامعه جدید صنعتی انتقاداتی را بر  عی میتغییرات اجتما

نحو  هاي پیچیده جامعه جدید صنعتی را به تواند جنبه کند و بر این ایده است که نظریات مارکس نمی مارکس وارد می
دانست بحث کنترل تولید را  را وجه ممیز طبقات میمطلوبی تبیین کند. وي برخلاف مارکس که مالکیت ابزار تولید 

گیرد و معتقد است که در جامعه صنعتی مالکیت  کند و لذا این مقوله را در تحلیل طبقات اجتماعی در نظر می مطرح می
). تغییرات در جامعه 86: 1381(ملک،  معناي کنترل و مدیریت بر ابزار تفکیک شده است ثبتی و حقوقی از مالکیت به

که  وجود بیاید، یعنی کسانی اي به داري موجب آن شد که میان مالکیت ابزار تولید و قدرت اقتصادي فاصله جدید سرمایه
اند ضرورتاً صاحب وسیله تولید نیستند. او مدعی است که مفهوم طبقه باید خارج از  داراي قدرت اداري و اقتصادي

انصاري،  ؛(ادیبی گیرد بر بتواند تمام روابط تولیدي در جامعه معاصر را در چارچوب مالکیت ابزار تولید در نظر گرفته شود تا
1358 :124(.  

کرد که  در جامعه صنعتی جدید تضاد بین طبقات اجتماعی دیگر آن تضاد خشن و رادیکالی نیست که مارکس تصور می
داري درگیر  اقدام کنند در نظام سرمایهآمیز  هاي خشونت که طبقات نابرابر به جنگ جاي این شود. به منجر به انقلاب می

خود  شوند؛ یعنی در نهادهاي جامعه ساري و جاري است و صورت قانونی به هاي کنترل شده و نهادي شده می کشمکش
هاي کارگري و سندیکاها اشاره کرد که از  توان به گسترش اتحادیه هاي نهادي شدن می گرفته است. از بهترین نمونه

هاي مسالمت آمیز و قانونی  وسیله راه توانند منافع خود را دنبال کنند و مشاجرات و درگیري ها را به د میها افرا طریق آن
 وفصل کنند.  حل

» طبقه متوسط جدید«بر این دو طبقه، طبقه نوع سومی رشد کرده است که به آن عنوان  ده دارندورف علاوهیعق به
بلکه عامل اساسی را باید در توزیع نابرابر  ،ی از وسایل تولید نیستیه جزاي جدید است و امروز دهد. این طبقه پدیده می

دهد، اقتدار در تمامی  ها جستجو کرد. اقتدار تنها در ارتباط با سمت و نقش است که معنی می اقتدار بین افراد و گروه
  . معنی است جوامع انسانی وجود دارد و سازمان اجتماعی بدون وجود توزیعی از اقتدار بی

ها داراي  اي است که بعضی گونه ها توزیع نشده است، توزیع اقتدار به طور برابر بین افراد و گروه او اعتقاد دارد که اقتدار به
معنی توزیع دوگانه اقتدار است. این توزیع نابرابر اقتدار تضاد  اند و مابقی فرمانبر و فاقد اقتدارند و این به اقتدار و لذا فرمانده

انی که اقتدار دارند و افراد فاقد اقتدار را در بردارد. منفعت گروه داراي اقتدار در این است که وضعیت موجود را منافع کس
هاي آمرانه تنظیم شده از  گروهی هم بزند. هم کند این وضعیت را بر حفظ کنند و منافع گروه تحت سلطه ایجاب می

کند و بدین معنی است که شخصی که در یک محیط داراي  ح میمفاهیمی است که دارندورف در ارتباط با اقتدار مطر
لزوماً همان اقتدار را در محیط دیگر ندارد و چه بسا تحت سلطه باشد و برعکس این نیز صادق است. و  ،اقتدار است
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هاست  ترتیب جامعه از واحدهاي گوناگونی ساخته شده است و از آنجا که جامعه داراي بسیاري از این هم گروهی بدین
دلیل این است که وي  برجسته بودن کار دارندورف به، ها بالادست و یا زیردست باشد تواند در یکی از این یک فرد می

زمان از نظام اجتماعی دارد؛ نظام اجتماعی مبتنی بر تضاد و یگانگی که یکی را  برخلاف سایر متفکران دو برداشت هم
شود که هم عامل یگانگی اجتماعی است و هم عاملی است از تضاد.  ه مطرح میگون کند. اقتدار آن نفع دیگري نفی نمی به

) دارندورف تمایزات سودمندي ارائه 107 ،اعمال چنین روشی در بررسی واقعیات اجتماعی باعث امیدواري است. (روشه
تضاد و... این مفاهیم از نفع، شدت و خشونت  گروه و گروه ذي دهد، از قبیل تمایز بین منافع آشکار و ناآشکار، شبه می

که بتوان به منظور انجام  صورتی ها کرده است، به اند که دارندورف سعی در تعریف آن چنان اهمیتی برخوردار بوده
 .)108 ،تحقیقات تجربی، این مفاهیم را در بوته آزمایش قرار داد (روشه

بلکه برابري  ،مبارزه طبقاتی نهادي شده است تنها بین است، نه دارندورف نسبت به آینده نابرابري امیدوار و خوش
ها و شرایط نیز نهادي شده است و دولت با رواج دادن آموزش و پرورش همگانی نقش عمده اي در ایجاد و  فرصت

داري معاصر یک جنبش دایمی در جهت تحرك  ها و امکان تحرك اجتماعی داشته است. در جامعه سرمایه برابري فرصت
که تعداد کسانی که شغل پدر خود را ادامه  تا جایی ؛هاي قدیم و جدید وجود دارد ت و حتی نسلطبقاتی میان طبقا

هاي خدمات اجتماعی و قوانین مالیاتی که  )؛ دولت با ایجاد طرح126: 1358انصاري،  ؛دهند بسیار ناچیز است (ادیبی می
 را کاهش دهد. ها  شود، توانسته است نابرابري باعث توزیع مجدد ثروت در جامعه می

ولی ترس او این است که این تقلیل بیش از حد شود و این خطراتی  ؛ها امیدوار است چند دارندورف به تقلیل نابرابري هر
اي براي  گرایانه و انگیزه اي که همه افراد از تمام جهات برابر باشند دیگر امید واقع همراه خواهد داشت زیرا در جامعه را به

چرا که در جامعه انگیزه  ؛بنابراین نابرابري تا حدودي ضروري است). 163: 1373اهد داشت (گرب، پیشرفت وجود نخو
پیشرفت ایجاد خواهد کرد. دارندورف عمیقاً معتقد است که آزادي و امید به پیشرفت براي هر نظام عادلانه ضروري است 

گیرد و نه از برابري. وي وجود  ها نشأت می ز نابرابريها است و آزادي ا ها و نه از شباهت ولی امید به پیشرفت از تفاوت
اي که از هر جهت در آن تساوي برقرار باشد  داند، طلب کردن جامعه اي براي رهایی می دایمی نابرابري را نیروي محرکه

  .)115 :1381بلکه آرمانی مخوف و هولناك است (ملک،  ؛باشد بینانه می واقع تنها غیر نه
          وي یدگاهنقد دارندورف و د

کند، کند که این نظریه چیزي را تبیین نمییان کرایب در انتقاد از نظریه کشکمش دارندورف به این نکته اشاره می -1
پذیر گوید وفاق نیز امکانپذیر است. از آنجا که این نظریه به ما میگوید تضاد امکانیک گزاره نظري است و به ما می

 .)79: 1381(کرایب،  گویدي نمیاست، پس در واقع چیز زیاد
دلایل دلیل اعتقاد به عادلانه یا مشروع بودن روابط، بلکه بهدارندورف بین اقتدار و مواردي که در آن فرمانبران نه به -2

  ).60: 1371(گرب،  شودکنند، تمایز قائل نمیهاي بالا دستان اطاعت می گوناگون دیگر از فرمآن
مراتب اقتدار  اي مانند سلسلهکننده عدم وجود اقتدار با جهان واقع سازگاري ندارد. مصادیق نقضاعتقاد وي بر وجود و  -3

  ).79: 1381(کرایب، در یک موسسه تجاري از مراتب بالا تا پایین با نگرش دارندورف مغایر است 
دهد و در دست نمییستی بهکند، بازتاب روشنی از نظریه مارکسچه که خودش ادعا می الگوي دارندورف برخلاف آن -4

  شناسی است. مارکسیستی به زبان جامعه واقع برگردان نارسایی از نظریه
نظریه کشمکش دارندورف با کارکردگرایی ساختاري بیشتر وجه اشتراك دارد تا با نظریه مارکسیستی. تأکید دارندورف  -5

ها و پیوندهاي نقشی، او را مستقیماً به ، سمتهاي آمرانه تنظیم شده)گروهی ها (همچون نظام بر چیزهایی هم
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هاي کارکردگرایی ساختاري رنج نظریه او نیز از بسیاري از نارسایی سازد. در نتیجهکارکردگرایی ساختاري مرتبط می
- می نظر آید. وانگهی، بههاي مشروع پدید میگونه رمزآمیزي از نظامنماید که کشمکش بهبرد. براي نمونه، چنین می می

-164: 1380(ریتزر،  رسد که نظریه کشمکش به بسیاري از مسایل مفهومی و منطقیِ کارکردگرایی ساختاري دچار است
165.(  

 گیري  نتیجه

ي معتقد نیست؛ با ا دیگر به جامعه دو طبقه ، ويتوان به فراست درك کرد با نگاهی کلی به افکار تضاد دارندورف می 
با همین مفهوم است که از تضاد به نظم و  .گرایی ساختارهاي اقتدار معتقد است کثرت به» تعدد تضادها«بیان مفهوم 

هاي منافع را که معادل طبقه مارکس  جویی بین گروه وي ستیزهکنند.  رسد، چرا که تضادها یکدیگر را خنثی می وفاق می
وبر در پی آن است که نظریه کشمکش  داند و پایانی بر آن متصور نیست وي با تلفیق مارکس و داند را همیشگی می می

تفسیر کند. وي برخلاف مارکس » هاي داراي منافع متعارض گروه«بلکه » طبقات«را وارد فاز جدیدي کند و جامعه را نه 
داند و شکاف اصلی هر جامعه و  ترین مزیت اجتماعی می ترین مزیت اجتماعی می دانست، اقتدار را مهم که ثروت را مهم
هاي رقیب،  دست اوردن اقتدار بیشتر است یا کاهش اقتدار گروه ها براي به نفع و شبه گروه گروهاي ذي کشمکش انواع

کند.  مراتب جامعه معنا پیدا می اقتدار از نظر دارندورف کاملا از قدرت متمایز است و مفهومی است اجتماعی که در سلسله
ر و مارکس است راهی نو براي فهم جوامع پساصنعتی اروپایی بعد از نظریه دارندورف در باب اقتدار تلفیقی هنرمندانه از وب

  . دهد روي ما قرار می جنگ پیش
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